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فروم، تمام  شناختي روانبر اين اساس، فرهاد از نظرگاه . گرا، مؤمن و فعال استبه مقصود، فردي واقع
و كيفيت حضور او در داستان و وقايعي كه  خصايص و صفات يك عاشق واقعي را در وجود خود دارد

  . عاستدهد، گواهي بر اين ادروي مي
  

  .ة عشقنظري خسرو شيرين، نظامي، شخصيت فرهاد، اريك فروم، :ها كليد واژه
1 .مهمقد  

- هاي مختلف از اهميت خاصي برخوردارند و همهاي در پژوهشامروزه، مطالعات بينارشته

اي فرصت رشتهروش برخورد ميان. پذيرداين حوزه انجام ميساله مطالعات بسياري در 
هاي گوناگون دانش را با هدف رسيدن به نتيجة مطلوب فراهم عبور از مرزهاي سنتي رشته

اي مطالعاتي هستند كه در آنها توان گفت كه مطالعات بينارشتهكند؛ به عبارت ديگر ميمي
تخصصي را براي شناخت و حل مسائل دانش، روش و تجارب دو يا چند حوزة علمي و 

شناسي بر اساس نظرياتي كه وجود دارد، بر اساس اين گفته، ادبيات و روان. شوندتلفيق مي
يكي از . اي دارندرشتهاز آن دسته علومي هستند كه نقاط اشتراك فراواني براي مطالعات بينا

سخن گفت، عشق و  توان در مورد آن،مسائلي كه در اين دو علم، مشترك است و مي
هاي قبل متناسب با موضوع شناسي در دههگرچه تحقيقات روان. مباحث مرتبط با آن است

عشق نبوده است، اما در دو سه دهة اخير توجه مناسبي به اين موضوع شده است و افرادي 
چون استرنبرگ، هندريك، رابين، هاتفليد، فرويد، جان لي و از جمله اريك فروم، نظريات 

 .اندكمي در اين مورد ارائه دادهمح

نامه اريك فروم  حسيني، مترجم كتاب هنر عشق ورزيدن، زندگي سادات آل سميه     
)Erich fromm (ميلادي و فرزند دو  1900اريك فروم متولد سال «: كند را چنين بيان مي

در شناس برجسته اين روان. كردنديهودي ارتدكسي است كه در فرانكفورت زندگي مي
التحصيل رشتة حقوق و علوم ديني تحصيل كرد و سرانجام در رشتة اقتصاد اجتماعي فارغ

اش را به ازدواجش با فريدا رينجمن روانكاو، زمينة آشنايي او را با روانكاوي و علاقه. شد
موضوعات مقالات رسمي فروم مباحثي از قبيل عدالت اجتماعي، . اين رشته فراهم آورد

، عشق نيز به موضوعات 1930در اوايل دهة . گرفتت را در بر ميمذهب و اخلاقيا
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را » هنر عشق ورزيدن« 1956زماني كه اريك فروم در سال . مطالعاتي فروم اضافه شد
عنوان موضوعي  منتشر كرد، اولين دانشمندي بود كه عشق و توانايي دوست داشتن را به

خستين كسي بود كه بحث دربارة هنر وي ن. كردارزشمند براي توضيح و تفسير معرفي مي
اي گسترده براي تحقيق و بررسي، ارائه راهكارهاي عشق ورزيدن را مطرح كرد و زمينه

او از سن سي سالگي كه برخي از ). 177: 1388فروم(» عملي دربارة عشق را فراهم كرد
اصلي نوع  كرد، به طرح اين مسئله پرداخت كه مشكلنظريات فرويد را دربارة غريزه رد مي

. بشر، ارضاي نيازهاي غريزي نيست، بلكه بشر نيازمند برقراري روابط انساني واقعي است
از ديدگاه فروم، شناخت كامل انسان از خود و ديگران تنها از طريق روي آوردن به عشق 
ميسر است كه از حدود فكر و كلام تجاوز كرده و در قالب تجربه و پيوند قابل شناسايي 

توان عشق يا احساسي نظير آن را در ميان اگرچه مي«او معتقد است ). 57: نهما(است 
ها تا حدود زيادي از حيوانات نيز مشاهده كرد، اما بايد به خاطر داشت كه وابستگي آن

كند، اين چه در مسأله وجودي انسان جلب توجه ميآن. گيردشان سرچشمه ميغرايز طبيعي
زي، غرايز حيواني و خلق و خوي طبيعي است، اما انسان ي عشق وراست كه منشأ اوليه

تواند با گسترش توان فكري و قدرت منطق خود، به هماهنگي لازم با طبيعت برسد و مي
: همان(» خلق و خوي انساني را به جاي خصايصي كه پيش از اين تجربه كرده بود، برگزيند

تواند دوباره به ست كه انسان مياريك فروم بر آن است كه با عشق سالم و حقيقي ا). 27
  .احساس وحدت دست يابد و به نوعي پاسخگوي مسأله هستي خويش باشد

اين نوع ادبي با . هاي رايج و گستردة ادبيات فارسي استادبيات غنايي يكي از گونه      
هاي مختلفي چون اين نوع ادبي گونه. عواطف و احساسات دروني افراد ارتباط دارد

را در برگرفته است كه نشانگر وسعت ... حال و شكواييه، مدح، ستايش، حسب عاشقانه،
اي نوع غنايي در ادب فارسي از جايگاه ويژه). 5: 1393باباصفري(شگرف آن است 

- هاي عاشقانه كه بخش بزرگي از حيطة ادب غنايي به شمار ميبرخوردار است و داستان

- ها پرداختهاند و شعراي بسياري به نظم آنگرفتهروند، پس از اسلام بسيار مورد توجه قرار 

سرايي عاشقانه در قرن ششم و با ظهور نظامي كه ترين حادثه در مسير داستانمهم. اند
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سرايان است، روي داد و پس از او، مقلدان بسياري به تقليد او اشعار و سرآمد داستان
  : كه انددر تعريف شعر غنايي گفته. هاي غنايي سرودندمنظومه

شعر غنايي سخن گفتن از احساسات شخصي است به شرطي كه از دو كلمة       
  ).12: 1352كدكنيشفيعي(ها را در نظر بگيريم ترين مفاهيم آنوسيع» شخصي«و » احساس«

طور مستقيم شعر غنايي شعري است كه احساسات و عواطف خصوصي شاعر را به      
  . )65: 1363وردفرشيد(كند بيان مي

اند، هاي عاشقانة فارسي كه گاه آسماني و حقيقي و گاه زميني و مجازيدر داستان      
ها، توصيف عشق و شرايط آن، پرداختن به  توصيف عاشق و معشوق و احوال آن

از جمله موضوعاتي هستند كه ... خصوصيات و شرايط عشق و رابطة عاشق و معشوق و
سرايان نيز با توجه به توانايي در وصف، اعران و داستانش. ها پرداخته شده استبسيار به آن

اند آثاري را خلق كرده...... پردازي وپردازي، صحنهدقت در جزئيات، قوة تخيل، شخصيت
  . اند هاي ذكر شده از جايگاه مخصوص به خود برخوردار شدهكه با توجه به ويژگي

  ضرورت پژوهش  1.1
هاي يك  ترين روش براي آشنايي با افكار و انديشهمهمادبيات، زبان گوياي جامعه است و 

هاي عاشقانه بخش مهمي از ادبيات يك داستان. ملتّ، مطالعه در ادبيات آن ملت است
از آنجا كه در بسياري . اي از اقبال بسياري برخوردارند كشور هستند كه معمولاً در هر جامعه

- ي به طور مستقيم و غير مستقيم در ارتباطاز جوامع، افراد با مسائل مربوط به عشق و عاشق

هاي عاشقانه، بخش بخصوصي از ادبيات غنايي و چنين با توجه به اينكه داستاناند و هم
ها با  گونه داستانهاي موجود در ايندهند، بررسي و تحليل شخصيت داستاني را تشكيل مي

  .شوند ايي محسوب ميه شناسي از ضروريات چنين پژوهشاستفاده از نظريات علم روان
    پيشينة پژوهش 2.1

دهد كه در رابطه با مطالعه و بررسي آثار ادبي بر مطالعه در پيشينة پژوهش حاضر نشان مي
نوشتة » عشق از ديدگاه سعدي و اريك فروم«اساس نظرية عشق اريك فروم، تنها مقالة 

با مقايسه  كه ه استدر پژوهشنامة ادب غنايي ثبت شد) 1394(نجمه نظري و راهله كمالي 
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دربارة . اندهاي عشق از ديدگاه سعدي و اريك فروم پرداختهها و تفاوتتحليلي به شباهت
جا كه نظامي بر اساس نظرية عشق فروم تا آن» خسرو و شيرين«تحليل شخصيت فرهاد در 

  .جو شد، تاكنون پژوهشي صورت نگرفته استوجست
  )نظرية عشق اريك فروم(مباني نظري . 2

هاي مختلف و مكاتب و دانشمندان متفاوتي مورد بررسي قرار گرفته است عشق از ديدگاه
. اندهاي آن نگريسته بيني خاص خود به مسأله عشق و ويژگي ها با جهانو هر كدام از آن

تواند در آن عرصه، خود را به درستي بشناسد و به عشق يگانه جايگاهي است كه انسان مي
بخش نيز هست؛ قدرتي آور است، تسليعشق در حين حال كه يأس. پيونددها بساير انسان

ها و هاي خود را در انتظارات و اضطرابكند و پيامكه از قواعد مختص به خود پيروي مي
عشق عاطفي انسان ). 260- 262: 1386گيدنز: نك(دهد الگوهاي رفتاري مردم تجلي مي

لين سطح، غرايز شهواني و نيروي زندگي را او. گيردهاي متفاوتي را به خود ميصورت
كه اغلب عشق افلاطوني ناميده  - ترين مرتبة عشق دهد و آخرين سطح و كاملنشان مي

عشق افلاطوني ارتباطي با جسم ). 198- 199: 1381برادشاو(عشق خداگونه است  - شودمي
با . شودل ميگرايانه است كه به اسطوره تبديوتمايلات جسمي ندارد و به قدري آرمان

ها انجام شده است، هاي اكيدي كه پيرامون تمايلات جنسي در تمام تمدنوجود نهي
افراد زيادي هستند كه به . شودتر ميآميختن و يكي شدن عشق و تمايلات جنسي سخت

ترين كشش جنسي را به همراه دليل نداشتن تجربه و آموزش كافي، همين كه كوچك
  ).138: 1377لپ(اند پندارند كه عشق بزرگ را يافتهاند، ميهيجان عاطفي احساس كرده

عشق در وهلة اول بستگي به يك شخص خاص نيست، بلكه بيشتر نوعي رويه و «     
. پيونددگيري منش آدمي است كه او را به تمامي جهان، نه به يك معشوق خاص مي جهت

عتنا باشد، پيوند او عشق نيست، ا اگر انسان فقط يكي را دوست بدارد و نسبت به ديگران بي
  ). 58: 1397فروم(» بلكه يك نوع بستگي تعاوني يا خودخواهي گسترش يافته است

هاي ي نظري، ديدگاهكند در جنبهي نظري و عملي تقسيم مياو عشق را به دو جنبه     
- يي ديگري كمتر سخن مكند، اما در جنبه عملي، مانند هر رشته وسيع خود را مطرح مي
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شناسي مسئله عشق را مورد بررسي ، از ديدگاه روان»هنر عشق ورزيدن«او در كتاب . گويد
از نظر او، عشق، عمل به كار انداختن نيروهاي انساني است كه تنها در . دهد قرار مي

او معتقد است كه . دهد شرايطي كه شخص كاملا آزاد باشد، نه تحت زور و اجبار روي مي
  ).32- 33: همان: نك(پذيري، پايداري است نه اسارت ، نه فعلعشق، فعال بودن است

ها در وجود يك در نظرية عشق اريك فروم، عشق خصايصي دارد كه با وجود همة آن    
استغنا، مهرباني، احساس : توان او را عاشق دانست و اين خصايص عبارتند از فرد، مي

  .مسئوليت، احترام و معرفت
استغنا برترين مظهر قدرت آدمي است و با استغناست . عشق در درجة اول استغناست    

تجربة نيروي حياتي و . كندكه انسان، قدرت خود، ثروت خود و توانايي خود را تجربه مي
- رسد و انسان را غرق در شادي ميقدرت دروني كه به اين وسيله به حد اعلاي خود مي

. كنده او خود را لبريز، فياض، زنده و در نتيجه، شاد احساس ميدر اين هنگام است ك. كند
دهد، اي مهمي است؛ نه به اين دليل كه انسان به محروميتي تن مياستغنا در عشق، مسئله

  ).33:همان(كند بلكه به اين علت كه احساس زنده بودن مي
ر او عشق، عبارت به نظ. دومين خصيصة مهم در نظرية عشق اريك فروم، مهرباني است    

بايد  ).٣۶:همان(ورزيم است از رغبت جدي به زندگي و پرورش آنچه به آن مهر مي
دارد كه دانست كه عشق و رنج، جدايي ناپذيرند؛ آدمي چيزي را از صميم قلب دوست مي

مهرباني جنبة . خرد كه عاشق آن باشدبراي آن رنج برده باشد و رنج چيزي را به جان مي
احساس مسئوليت در معناي . شق را در بر دارد و آن، احساس مسئوليت استديگري از ع

واقعي آن، امري ارادي است؛ يعني، پاسخ انسان به احتياجات انسان ديگري است كه خواه 
به عبارت ديگر، احساس مسئوليت كردن . اين احتياجات بيان شده باشند يا بيان نشده باشند

البته بايد توجه داشت كه اگر احترام وجود نداشته . دادن يعني توانايي و آمادگي جهت پاسخ
منظور از . كندجويي و ميل به تملك سقوط ميباشد، احساس مسئوليت به راحتي به سلطه

چنان كه او هست و احترام، ترس و وحشت نيست، بلكه توانايي درك طرف مقابل، آن
يعني علاقه به اين مطلب كه  همتاي اوست؛ به عبارت ديگر، احترامآگاهي از شخصيت بي
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طور كه هست بايد رشد كند و شكوفا شود و اين موضوع زماني ميسر است كه ديگري آن
رعايت احترام بدون شناخت طرف مقابل، ساختگي نيست و . انسان به استقلال رسيده باشد

ند نتيجه خواهاگر مهرباني و احساس مسئوليت را معرفت رهنمون نباشد، هر دوي آنان بي
معرفت، درجات بسياري دارد و معرفتي كه نتيجة عشق باشد، سطحي نيست، بلكه تا . بود

شود كه انسان بتواند بر علائق چنين معرفتي زماني ميسر مي. كندعمق وجود رسوخ پيدا مي
مجموعة خصايص ). 36- 39: همان: نك(خود فايق آيد و ديگري را چنان كه هست، ببيند 

هاي اي از رويهها مجموعهآن. همگي به يكديگر بستگي دارندمطرح شده براي عشق، 
بشري هستند كه فقط در وجود آدم بالغ كه نيروهاي خود را به صورت ثمربخش پرورش 

هاي انسان بالغ نيز كسي است كه فقط خواهان حاصل كوشش. شوندداده باشد، پيدا مي
طلق را از ياد برده است و به ي علم مطلق و قدرت مخويش است و پندارهاي خودپرستانه

  ..فروتني ناشي از قدرت باطني دست يافته است
طور ها بهسازد و دربارة آنفروم در بحث ديگري، شرايط رسيدن به عشق را مطرح مي      

- جهت. گرايي استترين شرط رسيدن به عشق، واقعكند؛ از نظر او اساسيمفصل بحث مي

قطب . پنداردت كه تنها چيزهايي را كه خود دارد، واقعي ميگرا چنان اسبيني آدم غيرواقع
بيني است و آن، استعدادي ذهني است كه ديدن مردمان و اشيا گرايي، واقعمخالف غيرواقع

ها و آرزوهاي فرد است، از سازد و تصاويري را كه زاييدة ترسطور عيني ممكن ميرا به
ق واقعي در نهاد انسان، وابسته به وجود از آنجا كه وجود عش. سازدصور عيني جدا مي

بيني نياز دارد و سراسر زندگي بايد گرايي است، عشق به تكامل فروتني و واقعنسبي واقع
بيني، رسيدن به عشق حقيقي علاوه بر واقع). 137- 140: همان: نك(وقف اين هدف شود 

. گيردرچشمه ميمستلزم ايمان خردمندانه است كه از تجربه آدمي در فكر و احساس س
ترين جنبة ايمان خردمندانه عبارت است از صفت يقين و قاطعيتي كه در عقيدة انسان مهم

گيرد كه بر اين نوع از ايمان از اعتقادي مستقل نشأت مي). 141: همان(وجود داشته باشد 
ه بخش استوار است، ولو اينكه مغاير با عقيدة اكثريت باشد؛ بپاية تفكر و مشاهدة ثمره

هاي عبارت ديگر، ايمان داشتن به ديگري، همان اعتقاد به پايداري و تغييرناپذيري رويه
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اي براي رسيدن آخرين رويه). 143: همان(اساسي او و بر بنياد شخصيت و عشق اوست 
به عشق، فعال بودن است؛ اگر انسان، عاشق باشد، بايد پيوسته و به طور فعال متوجه 

  ).149: همان(معشوق باشد 

  بحث و بررسي. 3
  في نظامي گنجوي و داستان خسرو و شيرينمعرّ 1.3

از استادان بزرگ ) گنجوي(يي بن يوسف نظامي گنجه الدين ابومحمد الياسحكيم جمال 
تاريخ . اندنويسان گنجه دانستهمولد او را همة تذكره. سخن و از اركان شعر فارسي است

 530توان آن را نزديك به سال بعضي اشعار او مي ولادت او معلوم نيست، اما با دقت در
  ). 482 – 483:  1391صفا (دانست 

اما عمده . هايي چون غزل، قصيده، رباعي و قطعه اشعاري سروده استنظامي در قالب    
الاسرار، خسرو و شيرين، هفت پيكر، مخزن(گنج  شهرت او در به قلم كشيدن خمسه يا پنج

است كه به حق از جمله شاهكارهاي ادب فارسي محسوب ) درنامهليلي و مجنون و اسكن
نظامي از . شوند و در ميان اين مجموعه، داستان خسرو و شيرين شهرت بيشتري داردمي

هاي بزمي است و پنج گنج او از قرن هفتم، همواره مورد مشهورترين سرايندگان داستان
هاي عاشقانه با آثار او به يش داستانتقليد شعراي ايراني و هندي قرار گرفته است و سرا

تاريخ وفات او به درستي معلوم نيست و اقوال ). 369: 1394خان محمدي (اوج رسيد 
رسند و بنابر قرائن ها دور از صحت به نظر ميباره وجود دارد كه همة آنمختلف در اين

  ).483 :1391صفا (موجود، وي تا چند سال اول قرن هفتم در قيد حيات بوده است 

، مثنوي دوم نظامي به  بحر هزج مسدس است كه نظامي آن را در »خسرو و شيرين«    
اين منظومه، داستان عشقبازي خسروپرويز و شيرين است كه . به پايان برده است 567سال 

هاي الدين محمد جهان پهلوان بن ايلدگز تقديم شده است و از جمله داستانبه شمس
هايي نظير المحاسن و الاضداد جاحظ بصري و كه در كتاب اواخر عهد ساساني است

در اين داستانها عشقبازي . غررالاخبار ملوك الفرس ثعالبي و شاهنامه فردوسي آمده است
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، از عهد هرمز آغاز شده و همين كنيزك )يا آرامي(، كنيزك ارمني )سيرا(خسرو و شيرين 
ليكن در خسرو و شيرين نظامي، . است كه بعدها از زنان مشهور حرمسراي خسرو گرديد

گويا اين داستان بعد از قرن چهارم تا دورة نظامي توسعه و . شيرين، شاهزادة ارمني است
شود به نظامي رسيده است تغييراتي يافته و با صورتي كه در خسرو و شيرين ديده مي

- بك و هنرساختار اين داستان از حيث هنر داستان پردازي، محتوي، لفظ، س). 484:همان(

پردازان پس از نظامي قرار چنان كامل و زيباست كه مورد توجه داستانهاي شاعرانه آننمايي
توان گفت كه هيچ يك از مقلدان نظامي از لحاظ استواري، زيبايي اما با اطمينان مي. گرفت

  ). 371: 1394محمديخان(رسندو دلنشيني به پاي اثر نظامي نمي

، داستان فرعي فرهاد و شيرين »خسرو و شيرين«هاي منظومة بخش ترينيكي از مهم     
توان گفت كه اين داستان، براي همگان يادآور حديث عشق و دلدادگي است و مي. است

اي از نام فرهاد و شيرين در فرهنگ و ادبيات ايرانيان سمبلي از عاشق و معشوق يا كليشه
هاي تاريخي چون تاريخ بلعمي، تاريخ باز اين داستان در كتا. اندعشق راستين گشته

نام برده شده است و گاه ... المخلوقات، سفرنامه ابودلف و التواريخ، عجايبطبري، مجمل
هاي مختلف و گاه، ضد و از اين داستان، روايت. انداين داستان را مورد بررسي قرار داده

المخلوقات در قرن ششم يبها روايت كتاب عجانقيضي ارائه شده است كه در ميان همة آن
فرهاد شخصي بود شجاع و سياه و لطيف و در «با روايت نظامي شباهت بسياري دارد؛ 

داشت و خدمت ابرويز بودي و ابرويز را زني بود نام وي شيرين و غرهاد او را دوست مي
فرهاد را بدين صحرا فرستاد تا گله را نگه دارد، فرهاد صورت وي نقش . دانستخسرو مي

كرد بدين كوه، پس وي را به كوه بهستون فرستاد و وي را فرمود تا كوه را به سه عمود 
وي از اين خشم . معلق بدارد، بعضي از آن بكند، خبر به وي رسيد كي شيرين هلاك شد

كس بر سر آن . ي وي درخت انار برآمدروزگار برآمد، از دسته. كلنگ به بالاي كوه افكند
  ).341: 1382طوسي(» .اد نيز بمردكوه نتوان رفتن و فره

2.3 ت فرهادخصايص عشق در شخصي  
  استغنا  1.2.3
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از نظر او، در مقابل افرادي كه استغنا را از . ترين خصايص عشق استاستغنا يكي از مهم
اي ديگر قرار دارند كه از نظر آنان، استغنا نوعي فضيلت و به دانند، عدهدست دادن مي

عملي دشوار و ناگوار است، انسان » استغنا«درست به همان اندازه كه معناي فداكاري است؛ 
دانند، نه به اين سبب كه تر ميآنان استغنا را از دريافت كردن شيرين. بايد نثار كند و ببخشد

دهد، بلكه به اين دليل كه شخص زنده بودن خود را شخص فداكار به محروميتي تن مي
هاي طولاني كه اريك فروم در اين موضوع  از بحث). 33: 1397فروم(كند  احساس مي

داند كه در مقابل رسد كه او، استغنا را نخستين خصيصة عشق مي دهد، به نظر مي انجام مي
  .دريافت كردن قرار گرفته است

، وجود اين خصيصه در شخصيت فرهاد به بهترين شكل »خسرو و شيرين«در داستان     
حلة گرفتن و سود بردن گذشته است و درك متفاوتي نسبت شود؛ او از مرنمايش داده مي

گذارد و ديگر، آدمي استغنا برترين مظهر قدرت آدمي را به نمايش مي. به اين موضوع دارد
بايد دانست كه بخشيدن . نگران از دست دادن زندگاني خويش نيست و درد دنيا ندارد

قلمرو زندگي انساني اعم از علائق، چيزهاي مادي اهميت چنداني ندارند، بلكه استغنا در 
دهد كه است كه ارزش والايي دارد و عاشق واقعي نمي.... ها، ادراك، دانايي وها و غمشادي

هاي  گذرد و در راه معشوق، سختيهاي خويش ميفرهاد از علائق و شادي. چيزي بگيرد
بالاتر از ماديات و نمونة اسغناي واقعي در شخصيت فرهاد كه . خردبسياري را به جان مي

در قلمرو زندگي انسان است، در دست كشيدن او از زندگي و فراموش كردن خويشتن 
  .آشكار است

 كه رخــت ديـگري در خانـه بـودش دل از رخت خودي بيگانـه بودش

 كـه نـقش ديـگري بر خويشتن بست از آن بد نقشي او شوريده پيوست

 ز خـويـشتن بيـرون نهد گاممگر كـه نيــاسود از دويــدن صبح تا شام

 مگر با يك دوست در يك تن نشيند خواست تا دوري گزينـدز تن مي

 )225- 224: 1392نظامي(              
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سرانجام، كار فرهاد و آخرين صحنة حضور او در داستان با آخرين ايثارگري او پايان     
شود و نياز ميپذيرد، بدين ترتيب كه بر اثر خبر دروغين مرگ شيرين، او از تن خاكي بيمي

  .يابدروحش از زندان تن رهايي مي
  به يك تك تا عدم خواهم دويدنبه شيرين در عدم خواهم رسيدن                               

  زمين بر ياد او بوسيد و جـان داد                               صـلاي درد شيرين در جهان داد 
  )258- 257: همان(                                                                                       

شود و از آن پس، تمامي زندگي فرهاد از لحظة شنيدن صداي شيرين دچار دگرگوني مي    
- او دمي از ياد شيرين آسوده نيست و با ايثارگري. گذرددقايق زندگي او به ياد شيرين مي

 .گذارددهد، صورتي جاودانه از عشق خويش بر جاي ميهايي كه در مسير عشق، انجام مي
. ين احتياج بشر، نياز او به غلبه بر جدايي و رهايي از زندان تنهايي استتربنابراين، عميق

كشاند؛ زيرا، غلبه بر شكست مطلق در رسيدن به اين هدف، كار انسان را به ديوانگي مي
گيري قاطعي از دنياي خارج چنان كنارههراس ناشي از جدايي مطلق، تنها به وسيلة آن

را نابود كند و در اين صورت، دنياي خارج كه آدمي پذير است كه احساس جدايي امكان
  ).17: 1397فروم (كند، خود ناپديد شده است خود را از آن جدا حس مي

  مهرباني 2.2.3
عشق، عبارت است از . داند، مهرباني استخصيصة دومي كه فروم براي عشق، ضروري مي

جوهر عشق، رنج ). 37:همان(ورزيم رغبت جدي به زندگي و پرورش آنچه بدان مهر مي
انسان آنچه را دوست . ناپذيرندبردن و پروردن است؛ يعني، عشق و رنج از يكديگر جدايي

كند كه عاشقش  دارد كه براي آن رنج كشيده باشد و رنج چيزي را براي خود هموار ميمي
  ).38: همان(باشد 

. كندباشد، معنا پيدا مي از ديدگاه فروم، مهرباني در آنچه كه آدمي براي آن رنجي كشيده    
رو براي وصال به ورزد؛ از اينبر اساس اين عقيده، فرهاد، عاشق است و به شيرين عشق مي

  . سازدها بر خود هموار ميشيرين و مهر ورزيدن به او رنج
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  فكند آن حكـم را بـر ديـده بنياد                       چـو آگه گشت از آن انديشه فرهـاد 

  كـه كـار نـازنينـان نـازكي داشت    ر آن خـدمت بغايت چابكي داشت                      د

  گـرفت از مهرباني پيشه در دست از آنجـا رفـت بيرون تيشه در دست                          

  ) 220: 1392نظامي(                                                                                      

گذارد كه چگونه اين ابيات، مهروزي فرهاد را در رابطه با عشق شيرين به نمايش مي    
  .ورزدقصد دارد رنج چيزي را بر خود هموار سازد كه عاشق آن است و بدان عشق مي

3.2.3 تاحساس مسئولي  
. وليت در عشق استخصيصة ديگري كه در نظرية فروم، حائز اهميت است، احساس مسئ

. دلسوزي و توجه ضمناً جنبه ديگري از عشق را در بردارند و آن، احساس مسئوليت است«
امروز احساس مسئوليت با اجراي وظيفه، يعني چيزي كه از خارج به ما تحميل شده است، 

در حالي كه احساس مسئوليت، به معناي واقعي آن، امري كاملاً ارادي است؛ . شود اشتباه مي
پاسخ آدمي به احتياجات يك انسان ديگر، خواه اين احتياجات بيان شده باشند يا بيان نشده 

  )38: 1397فروم(» .باشند
پذيري خويش را عرضه  ، فرهاد خصيصة مسئوليت»خسرو و شيرين«در جريان داستان     
نيز هست در ذهن فرهاد، زندگي شيرين تنها براي خود او نيست، بلكه از آنِ فرهاد . كند مي

در آغاز ورود فرهاد به . و عشق فرهاد نسبت به شيرين متوجه احتياجات رواني است
كندن . دهدداستان، او مهندسي است كه در قبال دريافت مزد، وظايف خود را انجام مي

جوي شير در ابتدا مأموريتي براي اوست، اما پس از آشنايي با شيرين، تبديل به مسئوليت 
  .شودمي

  فكنــد آن حــكم را بــر ديــده بـنياد نديشه فرهاد                  ه گشـت از آن اچـو آگـ

  كه كــارِ نــازنينان نــازكـي داشـــتدر آن خدمت به غايت چابكي داشت                   

  از مــهرباني پيـشه در دسـتگــرفت تيـشه در دست                   از آنــجا رفت بيرون 
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  شد زير زخمش سنگ چون مومكه مي               ن بـوم    چنــان از هــم دريـد انـدام آ

  )220: 1392نظامي(                                                                                       

از نظر فروم، احساس مسئوليت، همان توانايي آمادگي براي پاسخ دادن است     
و بر اساس همين احساس مسئوليت است كه شغل فرهاد، تبديل به ) 38: 1397فروم(

شود و پس از مدتي به مناظره با خسرو و كندن بيستون احساس مسئوليت در قبال عشق مي
  .انجامدمي

  احترام 4.2.3
او معتقد است . ديگر براي عشق در نظرية عشق اريك فروم، احترام استخصيصة ضروري 

جويي و ميل به اگر احترام وجود نداشته باشد، احساس مسئوليت به آساني به سلطه«كه 
منظور از احترام، ترس و وحشت نيست، بلكه توانايي درك . كندتملك ديگري سقوط مي

در خصيصة ) 38: همان(» .همتاي اوبي چنان كه وي هست، و آگاهي از فرديتطرف، آن
احترام، استثمار وجود ندارد و عاشق خواهان آن است كه معشوق در راه خويش پرورش 

  ).39: همان(يابد و شكوفا شود، نه براي پاسداري از او 
او . عنوان فردي عاشق از خصيصة احترام برخوردار استفرهاد در جريان داستان به     

داند كه با او در جهت اي نميدارد و او را وسيلهن كه هست، دوست ميچناشيرين را آن
فرهاد بر خلاف خسرو در پي استثمار و تسلطّ بر شيرين نيست . رفع احتياجات خود برآيد

وجود چنين خصلتي . و احترامي كه او براي شيرين قائل است، بر پاية آزادي بنا شده است
گونه او شيرين را آن. ش در داستان قابل لمس استدر وجود فرهاد در تمام لحظات حضور

. هايش تغيير دهددارد و خواهان آن نيست كه او را مطابق با خواستهكه هست، دوست مي
توان گفت كه فرهاد، عاشقي واقعي براي شيرين است و همين موضوع او در يك كلام مي
رگ است و همين كه او را از مشاهدة شيرين براي فرهاد، آرزويي بز. داردرا راضي نگه مي

  .كه در پي استثمار او باشدنزديك ببيند، كافي است، تا چه رسد به اين
  كند بر كامِ خويش آن نقش منسوب               يا خوب          هر آن نقشي كه آيد زشت
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  از دور  بـه ديـداري قنـاعت كـرديآن حــور                   به هـر هفته شدي مهمان

  )226: 1392نظامي(                                                                                    

كشي از معشوق نيست و او در پي بهره. فرهاد به ديدن معشوق خويش از دور راضيست    
ر آن، نامِ اي است كه بايد بديدن اقتدار و زيبايي معشوق برايش كافيست و اين مسأله

  .را نهاد» احترام«
  معرفت 5.2.3

آخرين خصيصه از مجموعه خصايص عشق در ديدگاه اريك فروم، معرفت و شناخت 
رعايت احترام ديگري بدون شناختن او ميسر نيست، اگر دلسوزي و احساس «. است

 يشناحت نيز اگر به وسيله. ها كور خواهند بودمسئوليت را شناختي نباشد، هر دوي آن
از نظر فروم، معرفت ) 39: 1397فروم(» ستعلاقه برانگيخته نشود، خالي و ميان تهي
ي عشق باشد، به يقين، سطحي نخواهد بود و تا درجات بسياري دارد و معرفتي كه زاده

از ديدگاه او، ارتباط عشق و معرفت اساسي است؛ احتياج . عمق وجود رسوخ خواهد كرد
ر، به منظور فائق آمدن بر زندان جدايي با يكي ديگر از اساسي در آميختن با شخص ديگ

آرزوهاي خاص انساني در ارتباط است و آن آرزوي آگاهي به راز وجودي انسان است 
ابيات زير از زبان فرهاد در وصف شيرين بيانگر شناخت او از معشوق است و  ).40: همان(

  .شوداين شناخت، درنتيجة عشق حاصل مي
  مهتاب و خورشيد                   چمن خالي شد از شمشاد و از بيد جهان خالي شد از

  افــروز از جهـان شــد                   نـه شيرين كĤفتاب از من نهان شدچـراغ عـالـم
  )257: 1392نظامي(                                                                              

ذكر شده، فرهاد بر اساس معرفت و شناختي كه از شرين دارد، او را عين در ابيات     
او همچنين، شيرين را درختان بلند شمشاد و بيد براي چمنزار . داندمهتاب و خورشيد مي
اين توصيفات از زبان عاشقي است كه بر . داندافروز دنياي خود ميزندگي و چراغ عالم

يفاتي مستلزم شناختي عميق از وجود معشوق معشقوق خود شناخت دارد و چنين توص
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خسرو و «در داستان . توان فرهاد را عاشقي عارف نسبت به شيرين دانستپس مي. است
او همواره بر . ، فرهاد در پي فائق آمدن بر زندان جدايي و وصال به معشوق است»شيرين

شناسد و راهي كه ها، معشوق را بها و تحمل دشواريآن است تا در كنار انجام مسئوليت
توان يك نگاه شناخت فرهاد از شيرين را نمي. گزيند، عشق استبراي شناخت برمي

ترين راه شناخت سطحي دانست و اين موضوع با ديدگاه فروم دربارة معرفت كه مهم
توان ادعا كرد كه شيرين، البته از سويي ديگر، نمي. داند، منطبق استمعشوق را عشق مي

راي فرهاد شناخته شده است و فرهاد از رازها و افكار او كاملا آگاه است؛ تمام و كمال ب
ما . هاي انسانيش براي خود و براي همنوعانش رازي ناگشودني استبشر در جنبه«چراكه، 
- هايي كه در جهت شناخت خود انجام ميشناسيم و با تمام كوششها، خود را ميانسان

شناسيم، اما با وجود اين، آنها را همنوعان خويش را ميحتي ما . شناسيمدهيم، خود را نمي
هرچه بيشتر به عمق هستي خود . شناسيم؛ زيرا ما شي نيستيم و همنوعان نيز شي نيستندنمي

  ).40: 1397فروم(» كنديا ديگري پي ببريم، معرفت بيشتر گمراهان مي
  شرايط رسيدن فرهاد به عشق 3.3

دن، فصل تمرين عشق، صفاتي را كه از نظر دوست اريك فروم در كتاب هنر عشق ورزي
هاي رسيدن به عشق را ترين شرطاو اساسي. كندداشتن اهميت خاصي دارند، مطرح مي

  :داندچنين مي
  بينيواقع 1.3.3

در داستان ). 138: همان(چنان كه هستند طور عيني و آنبيني، ديدن افراد و اشياست بهواقع
گرا دارد؛ او نسبت به معشوق خود، اد شخصيتي به نسبت، واقعخسرو و شيرين نظامي، فره

شناسد كه شيرين، تصاويري ماورايي در ذهن ندارد، بلكه همان تصاويري را از شيرين مي
در شخصيت او وجود دارد؛ به عبارت ديگر، ميان تصويري كه فرهاد از شيرين در ذهن 

بيني واقع.ابيات زير بر . وجود دارددارد، با آنچه كه شخصيت واقعي شيرين است، تناسب 
  .فرهاد دربارة شيرين اشاره دارد و بر وقايع زندگي واقعي استوار است

  دگــر نــام مــن مسـكيـن نبــردي          از آن سـاعت كـه از جو شير خوردي          
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  شي من بدين روزافـروز                      كـه تو در عيش بانبـاشـد شــرط يــاري اي دل
  ر و شكر فشاندي[بـه نزد خـود چـو خ ويشانم نشاندي                      بـه من بـر گوهـ

  بفـرمـودي مــرا كـاري چنـان كــار                       كـز آن حيـران بمانـد مـرد هشيـار
  بخواهم عذز اين كار دار                      كه من روزيمـرا گـفتـي بــرو دل شــاد مــي

  گمـان بـردم كـه بـاشي غمخور مـن                       بـه تاج و تخت باشي بـر سـر من
  به من حاجت تو را چندان بد اي ماه                       كـه كردم بـر تـو رنـج شير كوتـاه

  )251: 1392نظامي(                                                                                  
راند كه در ابتدا آن انديشه را در سر ها سخن ميدر ابيات ذكر شده، فرهاد از واقعيت     

بازد، اما او به مرور متوجه واقعيات داشت كه با تراشيدن جوي شير، شيرين به او دل مي
البته بايد به اين موضوع توجه داشت كه  .مند استها گلهشود و از اين واقعيتزندگي مي

گرايي قطعي در وجود عاشق معتقد نيست و چنين چيزي نيز سخت به نظر فروم به واقع
گرايي قطعي گرايي نسبي است نه واقعاز نظر او عشق واقعي وابسته به واقع. رسدمي

نسبي برخوردار  گراييتوان گفت كه فرهاد نيز از واقعرو، مي؛ از اين)140: 1397فروم(
  . توان از قطعيت سخن گفتاست و در اين مورد نمي

  ايمان 2.3.3
- كه از فعاليت) 141: همان(ايمان عبارت است از وجود يقين و قاطعيت در عقيدة عاشق 

فرهاد در جريان داستان، همواره بر . گيردبخش عقلي و عاطفي سرچشمه ميهاي ثمره
  .ة ايمان او در ابيات زير مشخص استقدرت عشق خويش ايمان دارد و نمون

  چو شيران پنجه كرد اندر زمين سختنه در تخت                     نه در خسرو نگه كرد و
  بــه هـر گـامـي نـثـاري سـاختنـدش         د تــا بـنـواختنـدش            مـلـك فـرمـو

  بــه پــايـش پيـل بـالا زر فشـانـدنـد      بـالا را نشـانـدنـد                ز پـاي آن پـيـل
  چـو گوهر در دل پاكـش يكي بود                      ز گـوهرهـا زر و خـاكـش يكـي بـود

  )236: 1392نظامي(                                                                                    



خسرو و شيرين«ت فرهاد در منظومة تحليل شخصي «17   زاده اسداللهّي و قاسمي ؛........ة عشقنظامي بر اساس نظري 

ايمان فرهاد به عشق خويشتن و پايداري و استواري او در نكتة مهم در ابيات فوق،      
داند و اي نسبت به عشق خود ايمان دارد كه زر و خاك را يكي ميعشق است؛ او به اندازه

  .آوردهاي خسرو خللي در ايمانش به وجود نميوسوسه
3.3.3 ال بودنفع  

البته ). 149: 1397فروم(منظور از فعال بودن در عشق، توجه دايمي عاشق به معشوق است 
  .بايد به اين نكته توجه داشت كه منظور از فعال بودن، انجام كار و فعاليتي ملموس نيست

فرهاد در طول داستان، شخصيتي فعال دارد؛ او از لحظة ورود به داستان تا انتها، متوجه     
يشه به ياد او بيند، همحتي زماني كه شيرين را نمي. شودشيرين است و از او غافل نمي

  .است و همه چيز نشاني از معشوق براي او دارد
  گر از درگاه او گــردي رسيـدي                به جاي سرمه در چشمش كشيدي
  وگــر در راه او ديــدي گيـايي                 ببــوسيدي و بــرخــواندي ثنايي

  ين جز از شيرين نگفتيبه صد تلخي رخ از مردم نهفتي                 سخن شير
  )224: 1392نظامي(                                                                    

بخشي از با اين اوصاف، فرهاد، همواره در عشق خود فعال است و استفادة ثمره    
  .هاي باطني و نيروهاي دروني خود دارد فعاليت

  گيرينتيجه. 4
نظامي با استفاده از روش » خسرو و شيرين«ت فرهاد در منظومة بررسي و تحليل شخصي

گيري از نظرية عشق اريك فروم نشان داد كه او در اين منظومه، توصيفي و بهره - تحليلي
كند و تمام اعمال، عاشقي راستين و حقيقي است كه همه چيز خود را در راه مقصود فدا مي

بر اساس مطالعة . ان، مبين اين واقعيت استكردار و گفتار او در جريان حضور در داست
اي كامل از عاشقي دانست كه توان به عنوان نمونهانجام شده، شخصيت فرهاد را مي

بر اين اساس، فرهاد عاشقي . هاي ضروري براي عشق ورزيدن راستين را داراستويژگي
تغنا اولين است كه خصايص ضروري عشق از ديدگاه اريك فروم را در وجود خود دارد؛ اس

مهرباني . گذرداي است كه او در وجود خويش دارد و از همة علائق و آرزوها ميخصيصه
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خصيصة ديگري است كه فرهاد نسبت به عشق خود دارد و براي پرورش آن با تمام وجود 
او در رابطه با عشق شيرين، خود را مسئول . كندهاي بسياري را تحمل ميكوشد و رنجمي
توان آن را پذير است و اين موضوع كاملا ارادي است و نميعمل نيز مسئوليت داند و درمي

طرف مقابل، ديگر خصيصة موجود در شخصيت  احترام به. با اداي وظيفه برابر دانست
اي كه براي آخرين خصيصه. آنكه سبب احترام او ترس و وحشت باشدفرهاد است، بي

ت و معرفت فرهاد نسبت به شيرين، عميق و نمايد، معرفت اسعاشقي راستين ضروري مي
علاوه بر اين خصايص، فرهاد از . توان آن را سطحي و گذرا دانستزادة عشق است و نمي

گرايي است، ايمان و فعال بودن نيز در راه گرايي كه نقطة مقابل غيرواقعواقع: صفاتي چون
خسرو و «ي ومهكه، فرهاد در منظحاصل سخن اين. رسيدن به عشق برخوردار است

ورزيدن را از ديدگاه اريك فروم  تمام خصايص و صفات مورد نياز براي عشق» شيرين
  .توان او را عاشقي راستين و حقيقي دانستداراست و به جرأت مي

 نامهكتاب
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